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جهان‌شهر
بررسی نتایج جنگ‌های نیابتی و درگیری‌های مستقیم قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر نقشه خاورمیانه

دوران نظم »پساآمریکایی« در خاورمیانه

خاورمیانه هنوز شکل جدیدی به خود نگرفته است اما با اتفاقات چندساله، 

اکثر صاحب‌نظران معتقدند دیگر ســـاختارهای ســـنتی بر منطقه حاکم 

نیســـت. قطب‌های قدرت منطقه‌ای و نقـــش قدرت‌های بزرگ بین‌المللی 

در خاورمیانه دچار دگرگونی‌هایی شـــده است اما خلأ شکل‌گرفته به دلیل 

افول قدرت‌های ســـابق هنوز توسط 

قدرت‌های نوظهور به‌طور کامل 

پر نشـــده اســـت. ترکیه که قدرتش در خاورمیانه پس از نابودی امپراتوری 

عثمانی از دســـت رفته بود خود را احیا کرده و علی‌رغم شکست در برخی 

پرونده‌های منطقه‌ای مانند ســـوریه و مصر نشان داده که کماکان توانایی 

گشودن پرونده‌های جدیدی را دارد. در سوی دیگر ایران به آرامی و به‌مرور راه 

خود را از تهران به سمت مدیترانه گشوده و متحدانش در یمن بر باب‌المندب، 

شاخ آفریقا و مناطق جنوبی عربستان سعودی اشراف دارند. در کنار ایران و 

ترکیه، روسیه نیز در حال قدرت‌یابی در خاورمیانه است. هم‌زمان با احیای 

قدرت‌های جدید در خاورمیانه قدرت دیگر طرف‌های منطقه‌ای مانند آمریکا، 

عربســـتان سعودی و رژیم صهیونیســـتی رو‌ به کاهش گذاشته است. این 

تحولات گرچه خود را در زمین خاورمیانه نشان می‌دهد اما ماهیت جهانی 

نیز دارد. هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا در سال 2018 با اشاره 

به فروریختن نظم جهانی‌ که پس از جنگ جهانی دوم توسط آمریکا ایجاد 

شده بود، روی کار آمدن ترامپ و رفتارهای او را نشانی از پایان یافتن این دوره 

اعلام کرد. سال جاری میلادی نیز فرید زکریا، نظریه‌پرداز برجسته آمریکایی 

در حوزه روابط بین‌الملل ضمن اذعان به کاهش نفوذ آمریکا، گفت: »آمریکای 

ترامپ به آرامی تمایل و ظرفیت خود برای استفاده از قدرت در شکل دادن 

به روندهای بین‌المللی را از دســـت داده است.« فرانسیس فوکویاما، دیگر 

اندیشمند برجسته آمریکایی نیز در نقد خود به کتاب »جهان پساآمریکایی« 

نوشته فرید زکریا جهان را در حال تغییر توصیف کرده و چند قطبی شدن 

آن را نشانه‌ای از کاهش نفوذ آمریکا دانسته است. این کاهش قدرت و نفوذ 

آمریکا بیش از هرجای دیگر در خاورمیانه نمود پیدا کرده اســـت. جایی که 

با افول آمریکا عربستان توسط کشوری فقیر و تحت محاصره مانند یمن به 

گوشـــه رینگ برده شده و تاسیسات نفتی حفاظت‌شده‌اش مورد حملات 

گسترده قرار می‌گیرد و در جدیدترین تحول نیز یمنی‌ها سه شناور سعودی 

را توقیف کرده‌اند. قدرت گرفتن ایران و ترکیه ستاره اقبال رژیم‌صهیونیستی 

در منطقه را تیره و تار کرده اســـت. این رژیم که تا پیش از این دستی باز در 

منطقه داشت و با ارتش و نیروی هوایی توانمندش می‌توانست هر پایتخت 

عربـــی‌ای را اشـــغال، تهدید یا حداقل بمباران کند، امـــروز خود در مقابل 

راکت‌های کوتاه‌برد و ارزان مبارزان فلســـطینی در غزه بی‌دفاع اســـت. در 

این مطلب به نقشه جدید خاورمیانه در دوران »پساآمریکایی« پرداخته‌ایم. 

آمریکا )در حال افول(

نظام دو ســـتونی نیکســـون با پیـــروزی انقلاب 

اسلامی ایران در ســـال 1979 از بین رفت اما 

برای جبران آن شـــورای همکاری خلیج فارس 

یک‌ســـال بعد به ســـال 1980 تاسیس شد تا 

ســـتون نظامی از دســـت رفته یعنی ایران را مهار 

و حتـــی بتواند آن را احیا کند. مســـاله‌ای که با حمله 

رژیم بعث عراق به فرماندهی صدام حســـین در سال 1980 اجرا شد، جایی 

کـــه این رژیم تا ســـال 1988 و پایـــان جنگ با ایران تحـــت حمایت مالی، 

نظامی و اطلاعاتی شـــورای همکاری خلیج فارس قرار داشـــت. پس از این 

دوره و ناکامی آمریکا در ایجاد سیســـتمی مطمئـــن در خاورمیانه اضطراب 

 در سیســـتم حاکمه آمریکا این کشـــور را به جایی رساند که در سال 1991

و در جریان اشـــغال کویت توســـط عراق مستقیما وارد منطقه شد و نیروهای 

صدام را از این کشور اخراج کرد. دستگاه فکری کاخ سفید به دلیل در معرض 

خطر قرار گرفتن منافع این کشـــور عصبی شده و به سمت حرکات تهاجمی 

در خاورمیانه ســـوق بیشتری پیدا کرد. این کشور در سال 2001 افغانستان 

و در ســـال 2003 عراق را اشغال کرد تا بتواند پس از دو دهه بالاخره سیستم 

مناسب و مطمئن خود را برای حفظ منافع غرب در خاورمیانه ایجاد کند. نتیجه 

این دو جنگ اما برخلاف پیش‌بینی‌ها ضرر هفت تریلیون دلاری برای آمریکا 

و در طرف دیگر نفوذ ایران در این دو کشـــور به‌خصوص عراق بود. رفتارهای 

عصبی آمریکا در منطقه پس از این دو جنگ نیز ادامه یافت اما دیگر خبری از 

حملات نظامی گسترده نبود. تقریبا تمام ظرفیت نظامی آمریکا طی دو جنگ 

افغانستان و عراق تخلیه شده بود. اوج تحرکات نظامی آمریکا پس از این دوره 

اعزام چند صد نظامی به سوریه و موشک‌باران مناطق و اماکن خالی از سکنه 

دولت سوریه در سال 2018 بود. این حمله در 14 آوریل 2018 و با استفاده 

از 109 موشک کروز توماهاوک صورت پذیرفت. طی این حمله تنها ۹ شهروند 

سوری شامل سه غیرنظامی و ۶ سرباز مجروح شدند. 

 رژیم صهیونیستی )تقلا برای بقا(

ورود رژیم صهیونیستی به لبنان در سال 1982 گرچه با پیروزی همراه بود اما 

در ادامه با تشـــکیل حزب‌الله لبنان برای مبارزه با اشغالگران شکل دیگری به 

خود گرفت. نیروهای حزب‌الله با جنگ‌های چریکی و حملات شهادت‌طلبانه 

به نیروهای رژیم صهیونیســـتی لبنان را بـــه باتلاقی برای تل‌آویو بدل کردند. 

صهیونیســـت‌ها به دلیل هزینه‌های بالای اشغال لبنان و تلفات نیروهایشان 

در ســـال 2000 به‌طـــور یکجانبه از جنوب لبنان عقب‌نشـــینی کردند. این 

عقب‌نشینی بی‌سابقه با مبارزه و مقاومت مسلحانه در حالی صورت می‌گرفت 

که تاکنون هیچ کشور عربی‌ای با اتکا به نیروی نظامی نتوانسته بود از اشغال 

خاک خود توســـط ارتش رژیم صهیونیســـتی جلوگیری کند یا آن را آزاد کند. 

همین مساله باعث شد اندیشه مقاومت به فلسطین و مرکز مقاومت آن یعنی 

غزه کشیده شـــود. مبارزه مسلحانه در غزه صهیونیســـت‌ها را مجبور کرد بار 

دیگر از مواضع خود عقب‌نشـــینی کنند. این رژیم در سال 2005 غزه را ترک 

کرد. جنوب لبنان و نوار غزه با مقاومت آزاد شدند اما سطح نبرد در سال‌های 

بعد ارتقا یافت. جنگ دیگر محدود به ســـرزمین‌های لبنان و غزه نبود بلکه در 

نبردهای بعدی این ســـرزمین‌های اشـــغالی بودند که مورد حملات موشکی 

نیروهای مقاومت قرار گرفتند. در جنگ 33روزه سال 2006 حزب‌الله لبنان 

صدها موشک به سمت شهرهای اسرائیل شلیک کرد و همچنین با هدف قرار 

دادن ناوجنگی پیشـــرفته ساعر-5 نیروی دریایی این رژیم را در طول جنگ از 

معادلـــه حذف کرد. جنگ‌های ســـال‌های 2009، 2014 و... با غزه در نوار 

میانی ســـرزمین‌های اشغالی بخش‌های گسترده‌تری از رژیم صهیونیستی را 

زیر موشـــک‌باران قرار دادند، به‌طوری که تل‌آویو نیز بارها مورد حمله موشکی 

قرار گرفت. رژیم صهیونیستی که امنیت خود را از دست داده، به تبع آن دچار 

مشـــکلات دیگری شده است؛ یکی از این مشکلات بن‌بست سیاسی است که 

به دنبال شکســـت‌های اخیر از نیروهای مقاومت غزه به آن دچار شده است. 

رژیم صهیونیســـتی که تا ســـالیان پیش به دنبال سیاست احیای امپراتوری 

رژیم صهیونیســـتی از نیل تا فرات بود، حالا بین دریای بحر المیت و مدیترانه 

در تقلای وجودی است.

 عربستان و شورای همکاری )در حال افول(

عربستان سعودی با پیروزی انقلاب اسلامی ایران 

در سال 1979 و از بیم گسترش این انقلاب در 

سال 1981 به دنبال تشکیل ائتلافی عربی-غربی 

برای مقابله با آن بود. نتیجه تشکیل این ائتلاف 

حمله رژیم بعث عراق در سال 1980 و تولد شورای 

همکاری خلیج‌فارس در سال 1981 با عضویت کشورهای 

عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر و عمان بود. کشورهای عضو 

شورای همکاری وظیفه پشتیبانی از عراق را در طول جنگ هشت ساله با ایران 

برعهده داشتند اما این جنگ به هر صورت نتوانست اهداف خود را محقق کند. 

پس از ناکامی در مهار ایران در حرکتی قابل‌توجه ارتش صدام در سال 1990، 

کویت یکی از اعضای شورای همکاری را اشغال کرد. ارتشی که برای فتح تهران 

تجهیز شده بود حالا قصد داشت از مسیر کویت به سمت ریاض برود. عراق 

برای این کار بخش بزرگی از ارتش خود را در کنار مرزهای عربستان سعودی و 

کویت گردآورده بود. با به صدا درآمدن زنگ خطر شورای همکاری خلیج فارس 

از کشورهای غربی درخواست کمک کرد و توانست از معرض اشغال و سقوط 

رهایی یابد. نیروهای آمریکایی در سال 1991 به کویت حمله و ارتش صدام را 

از این کشور اخراج کردند. آخرین برنامه عربستان در سال 2015 و با حمله این 

کشور به یمن کلید خورد. این عملیات که با نام »طوفان قاطعیت« آغاز شد تلاشی 

بود برای سرکوب گروه انصارالله که به‌تازگی موفق شده بود کنترل بخش‌های 

زیادی از یمن به‌خصوص صنعا پایتخت این کشور را در دست بگیرد. طی جنگ 

91 هزار یمنی کشته و 2/9میلیون کودک و یک میلیون و 100 هزار زن باردار نیز 

دچار سوءتغذیه شده‌اند. اینها تنها آمار انسانی هستند و در بخش زیرساخت‌ها 

نیز کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها و نیروگاه‌های یمن دچار تخریب گسترده شده‌اند. 

با وجود این آمار اما معادله جنگ به نفع ریاض نیست. در سال جاری میلادی 

تاسیسات نفتی عربستان به دفعات مورد هدف موشک‌های بالستیک، کروز و 

پهپادهای یمنی قرار گرفته‌اند. در آخرین مورد یمنی‌ها در 14 سپتامبر 2019 

تاسیسات نفتی شرکت آرامکو در بِقِیْق و خُرِیْص را مورد حمله پهپادی قرار دادند. 

این حمله باعث شد نیمی از تولید نفت سعودی معادل پنج میلیون بشکه نفت 

کاهش یافت. پس از این حملات بود که صحنه میدانی و واقعیت میدان نبرد 

در خاورمیانه شفاف‌تر شد. با وجود انجام حملات از سوی کشور مورد محاصره 

یمن هیچ‌کدام از سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته آمریکایی نتوانستند حتی 

کوچک‌ترین واکنشی به این حمله نشان دهند. در آخرین تحولات جنگ یمن 

به‌تازگی این کشور توانسته است سه شناور را در نزدیکی سواحل استان الحدیده 

توقیف کند. یکی از این شناورها سعودی است. این قدرت‌نمایی یمنی‌ها نشان 

می‌دهد محاصره دریایی سعودی‌ها علیه این کشور هم به‌زودی از بین خواهد 

رفت. عربستان در هفته‌های اخیر با میانجی‌گری عمان مذاکرات غیرمستقیمی 

را با انصارالله یمن برای صلح انجام داده است و به نظر می‌رسد با اقدام دیروز 

یمنی‌ها در توقیف سه شناور این مذاکرات سرعت بیشتری بگیرد.

 ایران )در حال گسترش حوزه نفوذ(

ایران قبل از انقلاب 1979 در لبنان، عمان و حتی 

یمن حضور داشت اما حضور بر اساس منافع و 

دستور کار آمریکا بود. ایران پس از انقلاب تاکنون 

به تحریم‌های اقتصادی و تسلیحاتی روبه‌رو و 

حداقل هشت سال را به‌طور مستقیم در جنگ 

با همسایه غربی‌اش بوده است. در کنار این موارد 

آمریکا سعی کرده با ایجاد ده‌ها پایگاه نظامی در اطراف ایران و نیز تصرف 

افغانستان و عراق، ایران را در محاصره زمینی و دریایی قرار دهد. با وجود 

این صحنه میدانی نشان می‌دهد ایران به‌طور موثری توانسته است جبهه‌ای 

مردمی در عراق، سوریه، لبنان و یمن ایجاد کند. این جبهه که به‌طور اساسی 

برای مقابله با رژیم صهیونیستی به وجود آمده است بر اغلب مناطق خاورمیانه 

مسلط بوده و در بخش‌های باقی مانده نیز توانایی انجام عملیات نظامی 

دارد.  این قدرت زمانی به اوج خود رسید که ایران در سال جاری میلادی یکی 

از پیشرفته‌ترین پهپادهای آمریکایی به نام گلوبال هاوک را بر فراز آب‌های 

سرزمینی خود در خلیج فارس ساقط کردو در جنگ توقیف نفتکش‌ها که با 

 توقیف نفتکش ایرانی گریس-1 در جبل‌الطارق توسط بریتانیا آغاز شده بود 

به پیروزی برسد. عدم واکنش آمریکا به اتفاق نخست و نیز عدم همراهی 

کشورهای غربی در مساله نفتکش‌ها که از ترس اقدامات تلافی‌جویانه ایران 

بود باعث شد وزن ایران که تا پیش از این در معادلات به خوبی پیدا نبود، 

نمایان شود. ایران با انجام این دو اقدام توانست سطح بالای فناوری نظامی و 

از سوی دیگر عزم خود برای به‌کارگیری آن را نشان دهد. این مساله از طرفی 

باعث شد فناوری نظامی آمریکا در سرنگونی پهپاد زیرسوال برود و از طرف دیگر 

عدم پاسخ آمریکا به این اقدام ایران نشانگر تردید آمریکا در توان نظامی‌اش 

باشد. ایران روسیه را به منطقه آورده و نفوذ آمریکا را در عراق، لبنان و یمن از 

بین برده و متحدان این کشور را نیز به‌طور موثری تضعیف کرده است. تهران 

همچنین در این میان با حمایت موثر از مقاومت آنها را به راس قدرت در بغداد 

رسانده و نظام بشار اسد را در سوریه از سقوط حفظ کرده است. با وجود حضور 

قدرت‌های بزرگ در منطقه باید گفت دستور کارهای منطقه‌ای حتی حضور 

قدرت‌های بزرگ یا عدم حضورشان در تهران تعیین می‌شود.

 روسیه  )در حال گسترش حوزه نفوذ(

روسـیه با فروپاشـی شـوروی خاورمیانه را ترک 

ع بحـران سـوریه حتـی قصـد  کـرد و بـا وقـو

فرامـوش کـردن آن را داشـت امـا مقاومـت 

نظام سـوریه با پشـتیبانی ایران این کشـور را 

در سـال 2015 و پس از سـه دهـه بـار دیگر به 

منطقه آورد. روسیه از رهگذر ورود مستقیم نظامی 

در سوریه توانسـت ضمن تثبیت دولت بشار اسد پس از درگیری کوتاهی 

بـا ترکیه این کشـور را نیز به همـکاری با خـود راضی کند. هم‌زمـان با این 

اتفاقـات کشـورهای عربی حاشـیه خلیج فـارس خواسـتار همکاری‌های 

نظامی با روسـیه شـده‌اند. این کشـورها به‌طور سـنتی هیچ‌گونـه ارتباط 

محکـم و عمیقی با روسـیه نداشـته‌اند امـا نفوذ رو به گسـترش مسـکو در 

خاورمیانه و در کنار آن افول قدرت آمریکا راه دیگری روبه‌روی کشورهای 

محافظـه‌کار حاشـیه جنوبـی خلیـج فـارس باقـی نگذاشـته اسـت. مـاه 

گذشـته بود که ولادیمیـر پوتیـن، رئیس‌جمهـور روسـیه بـرای دومین بار 

طی 12 سـال گذشـته به ریاض سـفر کرد تا این کشـور را ترغیب به خرید 

سالح‌های روسـی از جمله اس-400 کند، سـفری که موفقیت آن باعث 

شـد روز گذشـته اماراتی‌ها نیز مشـتری جنگنده‌های نسـل 4/5 روسـیه 

به نام سـوخو-35 شـوند. 

 ترکیه )در حال گسترش حوزه نفوذ(

ــاد،  ــی، کودتاهای پی‌درپی، فس بی‌ثباتی سیاس

ــی  ــای خارج ــه ارزه ــی ب ــدم دسترس ــورم و ع ت

ــوری  ــه کش ــن از ترکی ــادرات پایی ــل ص ــه دلی ب

فقیــر ســاخته بــود. در ســال 2002 بــا روی 

کار آمــدن حــزب عدالــت و توســعه در آنــکارا ایــن 

کشــور توانســت ضمن غلبــه بــر تــورم افسارگســیخته 

ایــن کشــور کــه در ســال‌های 2000 و 2001 بــه بــالای 50 درصــد رســیده و 

زمینــه را بــرای حــذف صفر از پــول ملــی ایــن کشــور و افزایــش ارزش آن ایجاد 

کنــد. گام‌هــای بعــدی اعضــای حــزب اســام‌گرای عدالــت و توســعه جــذب 

ســرمایه‌گذاری‌های بین‌المللــی و کاهــش نــرخ بیــکاری در ترکیــه بــود. 

موفقیت‌هــای خیره‌کننــده تیــم اردوغــان او را به فکــر کشورگشــایی و احیایی 

ــی  ــه نوعثمان‌گرای ــه ب ــری ک ــت، تفک ــی انداخ ــوزه عثمان ــه در ح ــوذ ترکی نف

معــروف شــد. اردوغــان بــه کمــک قــدرت اقتصــادی ترکیــه نیروهــای مســلح 

ایــن کشــور را تقویــت و ســعی کــرد بــا الگو‌بــرداری ناقــص از ایــران گروه‌هــای 

نظامــی خاصــی را البتــه در دو شــاخه دینــی و قومــی تشــکیل بدهــد. ایــن 

گروه‌هــا در عرصــه دینــی شــامل گروه‌هــای اخوان‌المســلمین و حتــی 

تکفیــری می‌شــدند و در عرصه قومــی نیــز از پان‌ترکیســم پیــروی می‌کردند. 

ایــن گروه‌هــا در ســال 2011 و بــا آغــاز بحــران موســوم بــه بهــار عربــی و نیــز 

آغــاز جنــگ در ســوریه ایــن کشــور عربــی را بــه عرصــه جنگــی فراگیــر تبدیــل 

کردنــد. گروه‌هــای نظامی جبهــه النصره وابســته بــه القاعــده به‌عنــوان یکی 

از گروه‌هــای شــبه‌نظامی دینــی و نیــز گــروه نظامــی ســلطان مــراد از جملــه 

گروه‌هــای پان‌تــرک مــورد حمایــت آنــکارا در ســوریه بودنــد. البته این کشــور 

بخش‌هــای نظامــی دیگری ماننــد ارتــش آزاد و نیز لشــکر حمــزه را در ســوریه 

ایجــاد کــرده اســت کــه دارای اندیشــه‌های ملی‌گرایانه ســوری هســتند. این 

گروه‌هــا گرچه در جنگ ســوریه شکســت خوردند و نتوانســتند به هدف‌شــان 

یعنــی ســاقط کــردن نظامــی ســوریه بــه رهبری بشــار اســد برســند امــا موفق 

شــدند توانایی‌هــای ترکیــه را بــه طرف‌هــای منطقــه‌ای و بین‌المللــی نشــان 

دهنــد. ترکیــه البتــه تنهــا در ســوریه شکســت نخــورد بلکــه بــا ســقوط دولــت 

اخوانــی مصــر بــه رهبــری محمــد مرســی در ســال 2013 قافیــه را در قاهــره 

نیــز باخــت امــا همچنــان ترکیــه نشــان داده علی‌رغــم نرســیدن بــه اهدافش 

تــوان پیگیــری اهــداف جدیــدی را دارد.

خاورمیانه جدید

عثمانی

ترک‌هـا از قـرن پانزدهـم تـا اوایـل قـرن بیسـتم 

اصلی‌ترین قـدرت موجـود در خاورمیانه بودند. 

امپراتـوری عثمانـی شـام، عـراق، حجـاز و یمـن 

را در اختیـار داشـت و به‌طـور اسـمی مصـر نیـز 

بخشـی از آن به حسـاب می‌آمد. تضعیف عثمانی 

از سـوی کشـورهای اروپایی و درنهایت شکست آن در 

جنـگ جهانـی اول )1918-1914( باعث شـد در سـال 1923 باقـی مانده 

دسـتگاه خلافـت عثمانـی نیـز برچیده شـود. در ایـن سـال آتاتـورک به‌عنوان 

رهبـر ملی‌گرایـان تـرک بـه رهبـری کشـور تازه‌تاسـیس ترکیـه انتخـاب شـد. 

البته او مجبور شـد در ایـن راه با بسـیاری از کشـورها بجنگد. پس از شکسـت 

عثمانـی قدرت‌های اروپایـی مانند فرانسـه و بریتانیا قسـطنطنیه پایتخت این 

کشـور را اشـغال کردنـد و ایتالیـا از جنـوب و یونـان نیـز از غـرب بخش‌هایی از 

خـاک آن را تصرف کـرده بودنـد. در ایـن وضعیت کردها نیز در شـرق سـودای 

اسـتقلال داشـتند. آتاتورک توانسـت بخش اصلـی امپراتوری سـابق را حفظ 

کنـد امـا بـه هرحـال متصرفـات آن ماننـد عـراق و شـام به‌طـور کامل از دسـت 

رفتند. ترکیه پس از این اتفاق بخشی از سیسـتم آمریکا برای مقابله با شوروی 

بود و همچنین در سـاختار ناتـو وظیفه حفاظـت از دیواره‌های جنوبـی اروپا را 

برعهـده داشـت. این کشـور فقیـر بـا کمک‌های مالـی و نظامـی ناتو توانسـت 

مدتی سـرپا بایسـتد امـا در اولین سـال‌های قرن بیسـت‌ویکم وضعیـت تغییر 

کرد. روی کار آمدن اسلام‌گرایان تحت عنوان حزب عدالت و توسعه به رهبری 

رجـب طیـب اردوغـان باعـث شـد ترکیـه سروسـامانی بـه وضعیـت اقتصادی 

اسـفبار خـود بدهد. 

 بریتانیا

بریتانیـا قبـل از فروپاشـی عثمانـی توانسـته بـود بـه 

خاورمیانـه نفوذ کنـد اما با شکسـت ایـن امپراتوری 

در جنـگ جهانـی اول )1918-1914( بریتانیـا 

توانسـت به قدرت اصلی در منطقه تبدیل شود. در 

این دوره امپراتوری روسـیه تـزاری نیز قصد داشـت از 

ناحیه آناتولی جای پایـی در خاورمیانه بیابد که با سـقوط 

تزارها و انقلاب بلشـویکی بـرای مدتی به پشـت کوه‌های قفقـاز رانده شـد. بریتانیا 

پس از جنگ در حـدود دودهه تنها بـر خاورمیانه حکومت کرد اما روس‌هـا این بار با 

شوروی و اندیشـه‌های چپ و شعار دفاع از اسـتقلال ملت‌ها راه خود را به خاورمیانه 

گشـودند. امپراتـوری بریتانیا کـه به دنبـال جنـگ جهانـی دوم )1945-1939( و 

جنگ با آلمان هیتلری به‌شـدت تضعیف شـده بود دیگر یـارای مقابله با شـوروی را 

نداشـت و در سـال 1971 از خلیج فارس و منطقه عقب‌نشـینی کرد تـا دوره آمریکا 

در خاورمیانه آغاز شـود.

 آمریکا

آمریـکا تلاش‌هایش بـرای نفـوذ بـه خاورمیانـه را پس 

از جنـگ جهانـی اول و پیـروزی در آن سـرعت داد 

اما با وجـود حضـور بریتانیـا و فرانسـه در خاورمیانه 

عرصـه چندانـی بـرای بازیگـری خـود پیـدا نکـرد. 

بـا تضعیـف ایـن دو قـدرت اروپایـی بـه دنبـال جنـگ 

جهانـی دوم آمریـکا رهبـری جهـان غـرب را در دسـت 

گرفـت و بـه نیـروی موثـر در تمـام معـادلات جهانـی بـدل شـد. در ایـن دوره نظـام 

 چندقطبـی قبلـی کـه شـامل بریتانیـا، فرانسـه، ایتالیـا، آلمـان، روسـیه و... بـود

با نظـام دوقطبـی جدیدی جایگزین شـد کـه دوقطـب آن آمریـکا و شـوروی بودند. 

در این میـان آمریکا کـه در طـول جنگ جهانـی دوم بـرای مقابله بـا پیش‌روی‌های 

آلمان نـازی ده‌ها هـزار نیـرو بـه خاورمیانـه اعـزام کرده بـود پـس از جنگ با مسـاله 

نفوذ کمونیسـم شـوروی و اندیشـه‌های چپ‌گرایانه آن در مناطق مختلف جهان از 

جمله خاورمیانه روبه‌رو شد. واشنگتن برای سد کردن راه کمونیسم و ایجاد کمربند 

بهداشتی به دور شـوروی سـعی کرد با ایجاد پیمان‌های نظامی‌ سیسـتم مورد نظر 

خـود را در خاورمیانـه ایجـاد کنـد. ایجاد پیمان سـنتو که شـامل سـه کشـور اصلی 

متحد این کشـور در خاورمیانه یعنی رژیم پهلوی در ایران، ترکیه و پاکسـتان بود در 

همین راستا انجام شد. در کنار این پیمان نظامی سیاسـت دو ستونی نیکسون در 

دهه 1970 میلادی در دستور کار قرار گرفت. در این سیاست ایران به‌عنوان ستون 

نظامی و عربستان به‌عنوان سـتون مالی ایفای نقش می‌کردند. اجرای سیاست دو 

سـتونی نیکسـون سیسـتمی قابل اتکا برای تضمین نفوذ غرب در خاورمیانه ایجاد 

کرد ولی این سیسـتم در سـال 1979 با وقوع انقلاب اسالمی در ایـران فروریخت.

 شوروی 

روس‌هـا تقریبـا در هیـچ دوره‌ای بـه منطقـه‌ای کـه به 

آب‌هـای گـرم دسترسـی داشـته مسـلط نبوده‌اند، 

طبیعـی اسـت کـه بـر ایـن اسـاس خاورمیانـه نیـز 

هیچ‌گاه در دسـت امپراتـوری روس‌ها قرار نداشـته 

اسـت اما ایـن مسـاله پـس وقـوع انقالب بلشـویکی 

1917 و پیروزی در جنگ جهانـی دوم 1945 تغییر کرد. 

روس‌هـا امپراتوری‌شـان را بـه یـک امپراتـوری ایدئولوژیـک تغییـر ماهیـت دادند و 

با عاریـت گرفتن اندیشـه‌های کمونیسـتی توانسـتند بـه رهبـر اردوگاه چپ‌گرایان 

 تبدیـل بشـوند. اردوگاهـی کـه خـود را مسـئول کمـک بـه ملت‌هـا بـرای رهایـی 

از سـلطه و اسـتعمار می‌دیـد. تشـکیل دولت‌هـای ملـی در خاورمیانه بر اثر شـدت 

احساسـات ضداسـتعماری راه نفوذ روس‌ها به خاورمیانه را گشـود. مسکو از طریق 

حکومت‌های پان‌عرب خاورمیانه مانند دولت ناصری مصر، و همچنین دولت‌های 

پان‌عرب سـوریه و عراق جای پـای خـود را در منطقه محکم کـرد. این اسـتحکام اما 

با آغاز دهـه 1990 میالدی و فروپاشـی شـوروی از بیـن رفـت و روس‌ها این‌بـار نیز 

مانند سـال 1917 به پشـت کوه‌هـای قفقاز رانده شـدند.

 رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی در 14 می 1948 با اشغال سرزمین‌های فلسطین به‌طور رسمی 

تشکیل شد و بلافاصله نیز مورد حمله کشورهای عربی مصر، سـوریه، لبنان و اردن 

قرار گرفت اما توانست آنها را شکست دهد. این رژیم در سالیان بعد نیز پیروزی‌های 

خود را تکرار کرد و در سـال 1956 برای اولین بار صحرای سـینا را تصرف کرد ولی بر 

اثر فشـار قدرت‌هـای بین‌المللی مجبـور به ترک آن شـد. صهیونیسـت‌ها در جنگ 

6روزه سـال 1967 بار دیگر صحرای سـینا را تصـرف کردند و با اشـغال بلندی‌های 

جولان سـوریه، مزارع شـبعای لبنـان و نیـز کرانه باختـری و غزه وسـعت خود را سـه 

برابر کردنـد. تل‌آویـو در جنگ سـال 1973 بـار دیگر مصر و سـوریه را شکسـت داد 

تا به دیگران نشـان دهد قدرتی شکسـت‌ناپذیر اسـت. ایـن رژیم در سـال 1982 با 

شکسـت ارتش سـوریه جنوب لبنان را تصرف کـرده و به بیـروت پایتخت این کشـور 

رسـید. در ایـن دوره بود که افسـانه شکسـت‌ناپذیری خـود را بـه اعراب قبولانـد و بر 

اسـاس دکتریـن حملـه پیش‌دسـتانه و آزادی عمـل، تمـام کشـورهای خاورمیانه را 

مورد تهدید قـرار داد.

خاورمیانه قدیم


